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  ٢٠٢۵ می ٠۶

 داری يعنی قتل سرمايه، جنگ در بالا، جنگ در پائين

  

 |Refugees walk down a road in Gaza surrounded by ruined buildings | MR  OnlineRefugees 

in Gaza )photo by Jaber Jehad Badwan, via Wikimedia.( 

شمار استعمارگران سفيدپوست اروپا زاده شد؛ آغشته به خون، غرق در ادرار، و  بیھای  کشی داری از دل نسل سرمايه

  .»چکيد از ھر منفذش خون می«

و » پوست  تاريک«و متمدن در برابر بوميان » سفيدپوست «ئیاروپا: ، جھان به دو پاره تقسيم شدامريکا ۀبا استعمار قار

داری  ھای استعماری و برده  تثبيت شد، به ھمراه جنگمريکااکشی نژادی و مفھوم نژاد که به زور در  خط. وحشی

گونه  ھای ضد اين سيستم، آن اما با مواجھه با شورش. داری جھانی را بنا نھاد  نظام سرمايهۀھای اولي ان، شالودهئيافريقا

 کنترول«و به شود، اربابان سفيدپوست جھان تجارت برده را کنار گذاشتند  يادآور می» دوبويس. بی.ای.بليود«که 

  .روی آوردند؛ و اين، آغاز امپرياليسم مدرن بود»  و آسياافريقانيروی کار در 

 را بين خود تقسيم کرد تا زمين، نيروی کار، و منابع طبيعی افريقا ۀدر قرن نوزدھم، اروپا به نام انباشت سرمايه، قار

سختی عماری قرار گرفت و دنيای سفيد ب استۀت سلط به طور کامل تحافريقاجز در مواردی نادر، . بوميان را غارت کند

  .برای حفظ اين سلطه جنگيد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھا توسط  تجاوز، قتل، و غارت قاره. پوست به امر رايج روز بدل شد ھای تيره ھای استعماری و سلطه بر ملت کشی نسل

يد عليه نژادھای تحت ستم جھان اين جنگی است ديرپا که دنيای سف. اروپای سفيد، امپرياليسم مدرن را ايجاد و تغذيه کرد

  .به راه انداخته است

با گسترش .  سرکوب بازسازی پس از جنگ داخلیۀدر اين ميان، ايالات متحده نيز به قدرتی امپرياليستی تبديل شد؛ زاد

 ۀھای نژادپرست، سلط کرو، تفکيک نژادی، و خشونت گروه استعمارگران سفيد به سمت غرب، اجرای قوانين جيم

  . حاکم بوده استامريکاوستی ھمواره در سفيدپ

با نمايش قدرت . گزند باقی ماند  نسبتا بیامريکاشدت تضعيف شد، وپای غربی در پی دو جنگ جھانی بدر حالی که ار

ترين قدرت امپرياليستی جھان  می ھيروشيما و ناگازاکی، ايالات متحده به بزرگوامپرياليستی خود از طريق بمباران ات

  .بدل شد

سازی بوده  گری و ويران  پيشگام نابودی انسان و طبيعت از طريق نظامیامريکائی تاکنون، امپرياليسم ١٩۴۵ز سال ا

ھای پنھان، ترکيبی، و سرد  ، ايران، عراق و افغانستان، و چه در جنگورياھای مستقيم در ويتنام، ک است؛ چه در جنگ

  .و اروپای شرقی افريقای لاتين، آسيا، امريکاھا کشور در  عليه ده

با . افروزی دنيای سفيد برای انباشت سرمايه در مقياس جھانی را ادامه داده است وقفه ميراث جنگ ، بیامريکا

آی و سيا عليه  بی  افۀليس، و عمليات مخفيانوھا، پ گيری از ابزارھای جنگ ضدشورش در داخل، ھمچون زندان بھره

جنگد، و ھم در  ھای متنوع می رزھايش با مستعمرات داخلی و راديکالھای ھدف، ايالات متحده ھم در درون م گروه

  .ھای تحت سلطه در جھان جنوب خارج از مرزھا عليه ملت

 است که دست بالا را دارد و جنگ بلندمدت دنيای سفيد عليه امريکائیداری جھانی، اين امپرياليسم  در نظام سرمايه

  .بخشد  جھان را سرعت میۀھای ستمديد ملت

زيست، و حفظ نظم اقتصادی جھانی با توسل به زور و  ھای امپرياليستی، نابودی بوم سمت جنگ مروزه، دنيای سفيد بها

ھا کمتر از  طور متوسط دھه در جھان جنوب به» پوست تيره«ھای  اجبار گرايش دارد؛ نظمی که در آن، جمعيت

  .کنند در جھان شمال عمر می» سفيدپوست«ھای  جمعيت

کند، حفظ اين نظم در مقياس  که کادری تأکيد می  نه امری تصادفی يا طبيعی، بلکه ساختگی است؛ چناناين وضعيت

  .ھای تحت ستم در سرتاسر جھان است کشی ساختاری ملت جھانی معادل نسل

 ۀمسألگونه که در قرن بيستم،  دھد؛ ھمان  را ادامه میئیاستعمار اروپا» سازی متمدن«ايالات متحده امروز مأموريت 

  . اصلی استۀمسألکشی نژادی کماکان  يکم، اين خط و بود، اينک نيز در قرن بيست» خط رنگ پوست«اصلی، 

  

  ببرھای کاغذی، تارھای عنکبوت

شده و مشابه شورش بردگان، نيروھای مقاومت  در خيزشی حساب. ھا را بر جھانيان آشکار کرد بر، اين تناقضو اکت٧

  . را شکستندفلسطينی ديوارھای زندان غزه

ناپذير امپرياليسم غرب  عنوان دژ شکست اش به ھای استعماری اين عمليات نظامی نشان داد که اسرائيل، با وجود ژست

  .تر است ی نبود که حتی از تار عنکبوت نيز ضعيفئ، چيزی جز ببر کاغذ)امريکااکنون تحت رھبری (

با توسل به زور، مردم غزه را از غذا : خود را آغاز کردکشی  سابقه کارزار نسل در واکنش، اسرائيل با سرعتی بی

ترين اشکال خشونت و  ترين و غيرانسانی رحمانه  باختری را ھدف بیۀمحروم کرد و بلافاصله فلسطينيان غزه و کران

  .ظلم قرار داد
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 ۀيمان و استفادت ھای کار اجباری مانند صدی  فلسطينيان در اردوگاهۀاين خشونت تنھا گسترش يافته و شامل شکنج

  .عنوان سلاح جنگی شده است سيستماتيک از خشونت جنسی عليه فلسطينيان به

کُش ضدشورش، ھدف آشکار اسرائيل نابودی مقاومت فلسطينی در برابر استعمار  در قالب تنبيه جمعی و جنگ نسل

  .»نابودی حماس«صھيونيستی است؛ با تکرار مداوم خواست استعماری برای 

 سرنوشت تعيينچنان مرعوب کنند که باور کند  ِ که فلسطينی استعمارشده را يا به قتل برسانند، يا آنھدف اين است

  .ثمر است ناممکن است و مقاومت در برابر استعمار صھيونيستی و امپرياليسم جھانی بی

ز جمله در تلاش برای ی ادامه يافته است؛ ائ کشی اسرائيل به جنگی منطقه با گسترش نسل» سازی مأموريت متمدن«اين 

  .و اشغالگری استعماری در خاک سوريه) يت آن را پذيرفتمسؤولکه نتانياھو (سرنگونی دولت سوريه 

که ) HTS(»  تحرير الشامھيأت« يعنی –ًاشغال صھيونيستی سوريه عملا با ھيچ مقاومتی از سوی رژيم جديد سوريه 

پس از تصاحب قدرت مرتکب کشتار جمعی و جنايات فراوانی عليه رو نشده؛ گروھی که   روبه–برند جديد القاعده است 

  .ھای دينی شده است اقليت

رھبری   امپرياليسم بهۀای تحت سلط مستعمره شدن به نيمه  تبديلۀاکنون که غبار جنگ فرونشسته، سوريه در آستان

  .کند پنجه نرم می و چنان با اشغال استعماری صھيونيستی دست که ھم ست، در حالیامريکا

 امريکائیگرای ما ممکن شده است؛ کسانی که از پيروزی صھيونيسم و امپرياليسم  و اين ھمه، با ھمراھی دوستان چپ

  .استقبال کردند) يا ھمان القاعده با کت و شلوار (HTSدر سرنگونی سوريه و به قدرت رساندن 

  

  ھای تحت ستم صھيونيسم، امپرياليسم و جنگ عليه ملت

ه امپرياليسم جھانی وفادار است، نه تنھا به دنبال تحميل شکست نظامی بلکه خواھان شکست سياسی و صھيونيسم که ب

  .ايرانی است-  عربیۀايدئولوژيک، نه فقط در فلسطين، بلکه در سراسر منطق

 به اند؛ مقاومت فلسطينی در برابر استعمار صھيونيستی و امپرياليسم  محکوم به شکستئیھا با اين حال، چنين طرح

ھای  افزون بر اين، نيروھای مقاومت فلسطينی، با وجود تلاش. وقفه ادامه داشته است ، با صلابت و بیامريکارھبری 

ھا ھستند، از پشتيبانی لجستيکی و  آن» ئیحل نھا راه«امپرياليستی برای نابودی نيروھای مقاومتی که مانع - صھيونيستی

  .اند مند بوده ھرهايرانی ب- عربیۀنظامی متحدان خود در منطق

ی، ئ کش به سطحی منطقه گسترش جنگ نسلنيروھای مقاومت، با وجود ضربات سخت ناشی از سقوط سوريه و 

درستی انگيز باشد، چرا که ب بايد شگفتاين امر ن. اند محور ادامه دادهامريکاھمچنان به مبارزه با صھيونيسم و امپرياليسم 

  .»ناپذير است پذير و برگشتنا ، مقاومتئیفرايند رھا«: اند گفته

که   برخوردار بوده است؛ به طوریامريکا خود، اسرائيل از حمايت سياسی و نظامی امپرياليسم ۀکشان در جنگ نسل

کشی  اما اين نسل.  نظامی رژيم اسرائيل را تأمين کردۀسوم بودج ًکشی، تقريبا يک ايالات متحده در سال اول اين نسل

، کانادا و متحدان المان از جمله بريتانيا، فرانسه، –ھای امپرياليستی دنيای سفيد   سياسی قدرتھمچنين از حمايت مادی و

  . برخوردار بوده است–ھا  آن

کشی در حال وقوع را به رسميت  کدام از اين کشورھا نسل  ھيچ–ً مثلا از سوی فرانسه –با وجود برخی انتقادھای خفيف 

آن دفاع » حق موجوديت«ھمگی از . اند يا نظامی خود از اسرائيل را قطع نکردهيک حمايت سياسی  اند؛ ھيچ نشناخته

  .کنند می
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ی که اسرائيل بر مردم کشي  حمايت خود را از نسل–نشان ھای امپرياليستی غرب و متحدا  يعنی دولت–دنيای سفيد 

  .ژادھای تحت ستم جھان استاين، امتداد جنگ ديرپای دنيای سفيد عليه ن. اند فلسطين تحميل کرده، تثبيت کرده

جنگ عليه غزه بايد از منظر تقويت قدرت «: اين پشتيبانی امپرياليستی از اسرائيل باعث شده علی کادری اظھار کند

ھای  کل تاريخ استعمار فلسطين، تھاجمی بوده با ھدف گسستن پيوند توده.  ديده شودستراتيژکای  امپرياليستی در منطقه

  ».و واگذار کردن غنائم به اروپا، ئیافريقا و ئیآسيا

داری جھانی  ناپذير در نظام سرمايه ئیک و جداستراتيژيًصھيونيسم صرفا استعمار به نفع ساکنان نيست؛ اسرائيل نقشی 

  .کند ايفا می

ی در ھای ارتجاع راه انداخته و از رژيم  جنگ بهافريقاھای آسيا و  ، اسرائيل عليه ملتامريکاعنوان دژ امپرياليسم  به

  .حمايت مادی کرده است) غربی و شرقی(ی لاتين، اروپا امريکا

 عليه دشمن افريقا آسيا و ۀھای ستمديد گويد که موجوديت اسرائيل مانعی برای اتحاد ملت ًکادری کاملا درست می

به تسليم ھای تحت ستم را به زور   است؛ نظامی که ملت– امريکاداری جھانی به رھبری   نظام سرمايه–شان  مشترک

  .دارد می وا

جھان را » پوست نژادھای تيره«ھای امپرياليستی آن مانند اسرائيل،   و پايگاهامريکادر نھايت، امپرياليسم تحت رھبری 

 ۀ اسرائيل را در ارتکاب آزادانء با تمام قواامريکادر فلسطين، امپرياليسم . اند کُش قرار داده ھای نسل ھدف جنگ

المللی   بينۀ در عرصئیگو دھد و آن را در برابر پاسخ کُشانه عليه فلسطينيان بومی ياری می ترين جنايات نسل فجيع

  .دارد مصون نگه می

جنگ عليه «ايرانی از طريق -عربیۀی در منطقئ کُشانه و تخريب منطقه تر جنگ نسل  گستردهستراتيژیاين بخشی از 

 ميليون نفر ۴.٧ تا ۴.۵مبر تاکنون، بين  سپت١١ان حملات از زم. است؛ جنگی که توسط ايالات متحده آغاز شد» ترور

  .اند  ميليون نفر آواره شده٣٨اند و حدود  در اين جنگ کشته شده

  

  . و اسرائيل، در واقع پيوندی است جھنمیامريکاائتلاف ميان امپرياليسم 

. دانند نان مردم فلسطين میھاست که امپرياليسم جھانی و صھيونيسم جھانی را دشم نيروھای مقاومت فلسطينی مدت

ای از دنيای غرب در   ھميشه ضميمه–است » ترين رژيم استعمارگرای سکونتی در جھان شده تر تثبيت کم« که –اسرائيل 

  .خدمت برتری سفيدپوستی جھانی بوده است

برای اروپا در « دژی ًگذار صھيونيسم سياسی، صراحتا نوشته بود اسرائيل بايد ، بنيان»تئودور ھرتسل«يادآور شويم که 

  .باشد» قراول تمدن در برابر بربريت برابر آسيا، و پيش

 اسرائيل عليه غزه، نيز تکرار کرده است؛ او ۀکشان ، معمار جنگ نسل»بنيامين نتانياھو« را ئیًاين ديدگاه کاملا اروپا

  .است» تجلی نبردی ميان بربريت و تمدن«کشی  صراحت اعلام کرده که اين نسل به

ناپذير از جنگ  ئی به راه افتاده، بخشی جداامريکادست اسرائيل و امپرياليسم  کُشانه عليه مردم فلسطين که به گ نسلجن

  . جھان استۀھای ستمديد تاريخی دنيای غرب سفيد عليه ملت

خلی در محور در جنوب جھانی، و چه مستعمرات داامريکا امپرياليسم ۀھای تحت سلط  چه ملت–برای ستمديدگان زمين 

ھا را  ای که آن  برتری سفيدپوستی جھانی است؛ سلطهۀ طبقاتی، نبرد با سلطۀترين شکل مبارز  عالی–شمال جھانی 

  .کند» متمدن«آنان را » تمدن غربی«کوشد از طريق  پندارد و می می» بدوی«و » وحشی«
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 بلکه دنيای سفيد بود که طی پنج قرن ھای ستمديده آغاز نشده، اين وضعيت جنگی، نامتقارن است؛ چرا که از سوی ملت

  .قصد انباشت سرمايه به ھر قيمت گذشته اين جنگ را آغاز کرد، حفظ کرد و گسترش داد؛ جنگی به

داری، استعمار، امپرياليسم، تا سرکوب نيروھای مترقی ضدسيستم در سراسر جھان، مقاومت در  کشی، برده از نسل

  .کثريت بشريت به راه انداخته، دفاع مشروع استبرابر اين جنگی که دنيای سفيد عليه ا

  .»اروپا قابل دفاع نيست«: کيفرخواست عليه دنيای غرب، سنگينی تاريخ را بر دوش دارد«

  .ھای تحت ستم و ھمراھانشان، تنھا با فرياد زدن بر سر آن، اين جنگ را نخواھند برد حال، ملت و با اين

  

  فتح انديشه

، سرمايه توانسته چنگال خود را بر »پوست نژادھای تيره«وی دنيای سفيد غرب عليه در پی جنگی چند قرنه از س

ھای عظيم مردم جھان   سياسی و اقتصادی زمين، نيروی کار، و منابع طبيعی تودهکنترول زمين بگستراند و ۀسراسر کر

  .را در دست گيرد

ھای   حتی به بھای زندگی–ومرزی انباشته شود دھد که بدون ھيچ حد در مقياس جھانی، اين امر به سرمايه امکان می

  . زمينۀبوم سيار ھا، و تخريب زيست شده، نابودی ملت شده، طبيعت ويران تباه

  .داری اين است که توانسته انديشه را تسخير کند  سرمايهۀاما دستاورد تاز

 از جمله – استعماری متعدد ھای سوسياليستی و ضد زمان با ظھور جنبش ، ھم١٩۵١دوبوا در سال . بی. ای. دبليو

مشاھده کرد که دنيای سفيد کارزاری تبليغاتی در سطح جھانی به راه انداخته است؛  – ١٩۴٩انقلاب چين در سال 

ترين شکل مبارزه با  عليه کمونيسم، يعنی اصلی» آورتر از ھيتلر در مقياسی شرم«کارزاری به رھبری ايالات متحده که 

  .در آن زمان، به اجرا درآمدداری جھانی  نظام سرمايه

کند که در شمال  علی کادری اشاره می. است» مارکسيسم غربی«گيری  يکی از اجزای اين کارزار عليه کمونيسم، شکل

ای تبديل شده که با امپرياليسم  اند و مارکسيسم به ايدئولوژی جھانی، نيروھای انقلابی تا حد زيادی سرکوب و حذف شده

  .سازگار است

ھای ضدشورش نيز بخشی از کارزار دنيای سفيد عليه کمونيسم است؛ شکلی از جنگ با   تکنيکۀر آن، توسعدر کنا

  .ھای انقلابی در مقياسی وسيع است ن که ھدفش تضعيف و مھار سياستئيشدت پا

 امريکا، از يک سو. گيرد امپراتوری ايالات متحده اين ضدشورش را به اشکال گوناگون در داخل کشور نيز به کار می

ويژه نيروھای انقلابی در مستعمرات داخلی  ھای داخلی، به ای برای جنگ ضدشورش عليه گروه ھای پيشرفته تکنيک

وضوح ديده   به١٩٧٠ و ١٩۶٠ھای  پوست در دھه اين امر در جنگ دولت با انقلابيون سياه. خود توسعه داده است

  .شن نيروھای انقلابیپذيرسازی و سرکوب خ سازی، ھم نفوذ، اھريمن: شود می

نقلابی و تبديل آن به  اۀاز سوی ديگر، اين سرکوب در سطح ايدئولوژيک نيز رخ داده است؛ از جمله تحريف نظري

  .سو با امپرياليسم ی ھمئايدئولوژ

کند، کادری بر ضرورت  در واکنش به اين تحريف مارکسيسم به سياستی که وجود امپرياليسم را انکار می

اند،  سوسياليستی-ھای تحت ستم که درگير مبارزات علمی کند؛ يعنی ملت تأکيد می»  دوباره از مارکسیئاستعمارزدا«

دھند مارکسيسم غربی  آنان اجازه نمی. ن کنندييًکاملا حق دارند خودشان معنا و اھميت مارکس را برای خود و جھان تب

  .برايشان نسخه بپيچد
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ه از مارکس، تلاشی است در ھر دو سطح سياسی و ايدئولوژيک؛ بخشی  دوبارئیفراخوان کادری برای استعمارزدا

اين ھمان مبارزه برای حاکميت است، در . امريکااساسی از مبارزه برای خودمختاری در برابر امپرياليسم به رھبری 

  .اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی: ھمه سطوح

ھيچ «: گونه که آميکار کابرال گفته است  انقلابی دارد؛ ھمانۀبارزويژه در توليد نظريه، حاکميت اھميتی حياتی در م به

  ». انقلابی به موفقيت نرسيده استۀانقلابی بدون نظري

حق مسلم و «ناپذير از حاکميت فرھنگی است؛ حاکميتی که مبتنی بر  ئی توليد فکری، بخشی جداۀحاکميت در عرص

  .است» غيرقابل انکار ھر ملت برای داشتن تاريخ خود

کند؛   استعماری و امپرياليستی ايفا میۀبخش ملی در برابر سلطئيبرای کابرال، فرھنگ نقشی اساسی در مبارزات رھا

 که در معرض جنگ ئیھا  ملتئیچه اين مبارزه آزادی مستعمرات داخلی در دل امپراتوری باشد و چه رھا

  .امپرياليستی، تحريم يا ديگر اشکال تجاوز قرار دارند

شود که نيروھای مولد ملی   ملی تنھا زمانی محقق میئیرھا«کند که   ملی، کابرال تصريح میئی رھاۀ نظرينييدر تب

  ». خارجی آزاد شده باشندۀًکاملا از ھر گونه سلط

ھای  سازی مصنوعی عمر ملت کوتاه: گيرد  اشکال متعددی به خود میامريکا خارجی امپرياليسم به رھبری ۀسلط

فقط » تروريست«يا اکنون » کمونيست«عنوان  سازی آنان به تحميل شرايط فقر و تنگدستی، اھريمنشده از طريق  نژادی

  .ھای امپرياليستی عليه آنان به دليل طلب آزادی، و يا اعمال انواع جنگ

را اين مسير . داری، امپرياليسم بايد نابود شود  سرمايهۀ کامل نيروھای مولد جھان از سلطئیبا اين حال، برای رھا

  . نه فقط در سطح سياسی و اقتصادی، بلکه فرھنگی نيز–سازد  سوی خودمختاری ھموار می به

ھا  جا که امپرياليست از آن.  خود را تدوين کنند و تاريخ خود را بازگو و حفظ نمايندۀھای تحت ستم حق دارند نظري ملت

اند، مبارزه با امپرياليسم بايد در سطح  رده توليد و حفظ نظريه و تاريخ تسخير کۀ نحوکنترولانديشه را نيز با 

  .ايدئولوژيک نيز پيش برده شود؛ در راستای ساختن فرھنگی انقلابی

  ».ً ملی، ضرورتا کنشی فرھنگی استئیرھا«: آموزد که کابرال می چنان

  

  جنگ درون

صھيونيسم  اگونی از ضدھای ھمبستگی با فلسطين در شمال جھانی، اشکال گون کند که در جنبش مکس آجيل مشاھده می

، و پيوند مادی و لجستيکی نيروھای مقاومت فلسطينی با امريکا ملی، امپرياليسم به رھبری ئیاند که رھا برجسته شده

  .گيرند ساير نيروھای مقاومت منطقه را ناديده می

اند، بلکه  لسطين بيگانهگرفته توسط کنشگران تاريخی مبارزه ف تنھا با درک تاريخی و نظری شکل  نهئیھا چنين سياست

  .شود در عصر ھيولاھا، ضدصھيونيسم ليبرال به سياستی ضدشورشی بدل می

 ئی ملی و پويائی در حفظ اسرائيل، اشکال ضدصھيونيسمی که امپرياليسم، رھاامريکابا پنھان کردن نقش امپرياليسم 

  .خوانی دارند گيرند، با امپرياليسم جھانی ھم ی را ناديده میئ منطقه

ھای سرشناسی خود را متعھد به  سازمان. اشکال سازگار با امپرياليسم در ضدصھيونيسم، فراگير ھستند

 که از –ی را ئ که نيروھای ضدسيستمی منطقه اند، در حالی معرفی کرده» ضدامپرياليسم«و حتی » ضدصھيونيسم«

  .گيرند  ناديده می–ند  اناپذير ئی فلسطينی جداۀمبارز
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ويژه در شمال جھانی، بسياری با ظاھری راديکال  به. اند  سراب راديکاليسم بنا کردهۀتبار خود را بر پايھا اع اين سازمان

  .راستی به ضدامپرياليسم پايبند باشند يا حتی با آن دشمنی نداشته باشندکه ب آن اند، بی آراسته

تر و  پ غربی است که تنھا با تعھد عميقبايد دوستان را از دشمنان تميز داد؛ ضعف آگاھی ضدامپرياليستی مشکلی در چ

 ئیسو گرايان با ضدامپرياليسم موضوعی ديگر است؛ چرا که آنان در ھم اما مخالفت چپ. آموزش سياسی قابل رفع است

 ھمان – مشارکت فعال دارند افريقای لاتين و امريکاطبقاتی با امپرياليسم جھانی، در سرکوب کارگران و دھقانان آسيا، 

  ».اند ای و سياه  بنيادی کارگرانی که زرد، قھوهاکثريت«

  

  مبارزه عليه ضدضدامپرياليسم

ن ئي که از پائیھا ھای حاکم مبارزه کنند، ھمچنين بايد با ضدشورش ھا بايد عليه امپرياليست در حالی که ضدامپرياليست

: ون نبردی در دو جبھه درک کنيمما بايد وضعيت سياسی خود را ھمچ. آورند، نيز مقابله کنند سر برمی—از درون چپ

  .ای عليه امپرياليسم جھانی و عليه ضدضدامپرياليسم مبارزه

مخالفت با ضدامپرياليسم در سطوح —که در ميان چپ غربی گسترده است اما محدود به آن نيست—ضدضدامپرياليسم

ه شکلی از ضدراديکاليسم و اين پديد. ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی و ايدئولوژيک در عرصه: نظری و عملی است

امپرياليستی است؛ از جمله  ھای ضد  مقاومت ضدشورشی در برابر سياستۀ ضدکمونيسم است و دربرگيرندۀخانواد ھم

  .توجھی نظری يا مخالفت شديد با آن سازی، به حاشيه راندن، تحريف، بی بدنام

کند و به اين ترتيب به  ھای ضد امپراتوری ايجاد میھا نسبت به نيرو تنھا نارضايتی در ميان توده ضدضدامپرياليسم نه

ھا با سياست خارجی امپرياليستی نيز به  کند، بلکه ھمچون ابزاری برای سرکوب مخالفت امپرياليسم جھانی خدمت می

 اعتراض و مقاومت در برابر امپرياليسم است و زمينه را تحقيرھمين دليل، ضدضدامپرياليسم ھدفش  به. رود کار می

  .کند ای سلطه و استثمار بيشتر آن فراھم میبر

شود؛ بلکه کارگرانی در  ھای امپرياليستی غربی اعمال نمی ھا و دولت ضدضدامپرياليسم فقط از سوی امپرياليست

شوند، خود نيز اين گفتمان را پذيرفته و برای  کشورھای مرکزی امپرياليستی که از نظم جھانی امپرياليستی منتفع می

  .کنند شان آن را تحميل می لفت با سبک زندگی مخاتحقير

ھا  ھای امپرياليستی غربی پشتيبانی و آن ھا، از پروژه سازی ضدامپرياليست افزون بر اين، بسياری از افراد چپ با بدنام

  .زنند نامد، دامن می می» گرا  سفيد چپئیگرا ملی«چه جرالد ھورن  کنند، و در نتيجه به آن را تثبيت می

ًگرايان غربی عملا خود را در کنار امپرياليسم  سازی ضدامپرياليسم در انديشه و عمل، چپ ب، انکار و بدنامبا سرکو

  .زنند ھا می با امپرياليست» دستی طبقاتی ھم«دھند و دست به  جھانی قرار می

 ۀ با سلطئیسو ر ھمھا خود را د ھای خاص، ضدضدامپرياليست پذيری در برابر امپرياليسم غربی در موقعيت با انعطاف

  .کنند ھای راديکال را در خدمت امپرياليسم جھانی بزک می ابند و سياستيی سفيد جھانی م

ھای  ھا بايد در برابر تلاش گيرد، ضدامپرياليست شوند و سرکوب داخلی شدت می در حالی که تناقضات تشديد می

  .قدم بمانند ثابت—يدئولوژيک و فرھنگیسياسی، اقتصادی، ا—ھا  جبھهۀضدشورشی برای تخريب مبارزه در ھم

  . قدرت سفيد جھانی استۀ از سلطئیبخش اعظم بشريت برای رھاۀ ، مبارزامريکامبارزه با امپرياليسم به رھبری 

  

  !انتفاضه تا پيروزی
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ما بايد جھان بردارد، » پوست تيره«ھای  اندازی بر زمين، کار و منابع طبيعی ملت که دنيای سفيد دست از چنگ برای آن

  . ضروری مقابله کنيمۀ جھانی سفيد به ھر وسيلۀبا سلط

ھای ستمديده حق دارند از خود دفاع  جا که اين جنگ از سوی دنيای سفيد آغاز، حفظ و توسعه يافته است، توده از آن

  .اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی— سطوحۀ لازم و در ھمۀکنند؛ مقاومتی به ھر وسيل

اصلاحات «يا » طلبانه اصلاحات غير اصلاح«توان در قالب   را نمیئی اصلاحات نيست؛ و رھاۀمطالب آزادی، ۀمطالب

  .ند اآميز ھا در اصل تناقض تعريف کرد، چرا که اين» انقلابی

  

  .در افق، انقلاب قرار دارد

  .ندکن  است که از آن حمايت میئیبه معنای سرنگونی نظم موجود و برچيدن تمامی نھادھا» انقلاب«

گشايد، نه  محيطی می انقلابی ضدسيستمی راه را برای سازماندھی جامعه با ھدف تأمين نيازھای انسانی و زيست

  .سودآوری خصوصی

خواھيم، آموزش، مسکن و  داری ھستيم؛ ما اصلاحات ارضی می  سرمايهکنترول نيروھای مولد از ئیما خواھان رھا

 تعيينھای تحت ستم را برای روايت تاريخشان، حفظ فرھنگشان،  خواھيم؛ ما حق ملت شده می بھداشت اجتماعی

  .کنيم امپرياليستی مطالبه می/ استعماریۀدارانه و سلط  ھميشگی از استخراج سرمايهئیسرنوشتشان و رھا

  .خواھيم، جھانی بدون جنگ است چه می آن

  . سرنوشت، معنای آزادی استتعيين

داری  و انقلاب عليه سرمايهِاند، آنگاه مسير پيش ر  لازمۀدی به ھر وسيلھای تحت ستم جھان خواھان آزا و اگر ملت

  .است

  :، آميکار کابرال نوشت١٩۶۵در سال 

ھای امپرياليستی از سرزمين مادری خود رانده   دسيسهۀواسط ای که به ما با پناھندگان فلسطينی ھستيم، با شھدای آواره«

يم و از ھر کاری که فرزندان فلسطين برای آزادی کشورشان انجام ھست سطينیما در کنار پناھندگان فل. اند و تحقير شده

 برای بازگرداندن کرامت، ئیافريقاھای کشورھای عربی و  ھمچنين با تمام توان، از تلاش. کنيم دھند حمايت می می

  ».کنيم استقلال و حق زندگی ملت فلسطين پشتيبانی می

 لازم، در ۀ به ھر وسيلامريکااستعمار صھيونيستی و امپرياليسم به رھبری حق بنيادين فلسطينيان برای مبارزه با 

مشروعيت «ای که  د شده است؛ قطعنامهئي نيز تأ١٩٩٠ در سال  متحد مجمع عمومی سازمان ملل١٣٠/۴۵ ۀقطعنام

 خارجی با ھر  استعماری، آپارتايد و اشغالۀ از سلطئیھا برای استقلال، تماميت ارضی، وحدت ملی و رھا  ملتۀمبارز

  .را به رسميت شناخت»  مسلحانهۀ ممکن، از جمله مبارزۀوسيل

الملل درج شده  تر از آن است که تنھا در حقوق بين  استعماری و امپرياليستی، بنيادیۀاما اين حق برای مبارزه با سلط

  .باشد؛ اين حق، حق زندگی است

ی پشتيبانی ئ  و از سوی نيروھای مقاومت منطقهشخصی داردگران تاريخی م  فلسطين، کنشئی مسلحانه برای رھاۀمبارز

ھا بدنام و  و ضدضدامپرياليست» آموز امپرياليسم ھای دست سگ«ھا،   که ھمگی از سوی امپرياليستئیشود؛ نيروھا می

  .اند محکوم شده
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  .شوندسازی قومی  خواھند فلسطينيان يا تن به سرکوب وحشيانه بدھند يا از سرزمين خود پاک آنان می

 استعماری و امپرياليستی، با وجود خشم استعماری، ھمچنان ۀ سرزمينشان از سلطئی فلسطينيان برای رھاۀاما مبارز

  .ادامه دارد

  .ِاين مبارزه بايد به ھر قيمتی حمايت شود؛ چرا که مبارزه برای فلسطين، مبارزه برای خود زندگی است

تحده، قصد دارد جنگ ديرپای دنيای سفيد عليه ستمديدگان زمين را ادامه و اگر امپرياليسم جھانی، به رھبری ايالات م

ھا   آنگلوساکسونۀجھان ھرگز بار ديگر زير سلط. م يا نگويمئيجنگ جھانی در راه است، خواه ما چيزی بگو«دھد، پس 

  ».نخواھد رفت

  اينجا يادداشتھا در

  


